
 

 

  

  

  

 اش آذرنوشتآذر وگو با دکتر گفت*  

  هاي ترجمۀ قرآن به فارسی و دشواريروند ترجمه از عربی 

  

خود وگویی است با دکتر آذرتاش آذرنوش که  این نوشته، برگرفته از گفت :چکیده

ترجمۀ متون دینی و پیشینه در این گفتار، به . را کشیده استبازنویسی آن زحمت 

 ـ رخصوص علماي ماوراءالنهـ بهپیشینیان  اشاره و نوع ترجمهاز جمله قرآن 

از نقش ترجمه عربی به فارسی، در ماندگاري و  همچنین. شده است گزارش

اي مشکلات ترجمۀ قرآن و طرح پاره. است بالندگی زبان عربی سخن به میان آمده

قرآن موضوع دیگر این نوشته هاي رسیدن به یک ترجمۀ معیار از ئۀ برخی راهاار

مفصل در  یند پژوهشاستاندارد از قرآن، نیازم اي ترجمهبر آن است که  وي. است

  .واژگان قرآنی و بر اساس رهاوردهاي آن پژوهش است

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .دانشکده الهیات دانشگاه تهران استاد ادبیات عرب *



 

 

 سال دهم، شمارة سی و هفتم 272

ـ در آغاز خوب است قدري به دیرینه و سابقۀ ترجمـه متـون دینـی و از جملـه قـرآن      

  کنید؟ عالی این پیشینه را چگونه ارزیابی و گزارش می حضرت. بپردازیم

همـراه اسـت؛ زیـرا برخـی      انـی ایربسیار کهن و تقریبا با آغاز تمـدن   ،ترجمه در ایران

زبان دري هـم  . اندهاي دیگر همراهی به زبانهایهاي هخامنشی و ساسانی با ترجمهکتیبه

 ،زبان اسلامی سرزمین ما گردد ،اي بسیار گستردهزمانی توانست اوج بگیرد و در ناحیهکه 

هـاي قـرن   یانـه از م. انبوهی از مفاهیم اسلامی را از راه ترجمه بـه درون خـود انتقـال داد   

در ایـن  . تر، قرآن به فارسـی ترجمـه شـد    چهارم بود که چندین کتاب مهم، و از همه مهم

دهـد کـه زبـان فارسـی، از     اند و این خـود نشـان مـی   ها، کلمات عربی نسبتا اندكترجمه

به همـین سـبب دانشـمندان مـاوراءالنهر      .دار بوده استرگنجینۀ لغوي بسیار پرباري برخو

هاي ترجمـه شـدة دیگـر هـم     موضوع کتاب. ن کریم را به آن زبان برگردانندتوانستند قرآ

الابنیۀ عن حقائق  در پزشکی، هدایه: اي دارندی گستردهیقابل توجه است؛ زیرا طیف محتوا

در جغرافیـا و خلاصـه ترجمـۀ     حدود العـالم در فقه،  السواد الأعظمدر داروشناسی،  ۀالأدوی

انـواع   ،هـا در ایـن کتـاب  . سـت ا وعش از اسـمش پیـدا  توسط بلعمی که موض تاریخ طبري

فـراهم   يبه همین جهت، زمینۀ پژوهشـی بسـیار   .مختلف ترجمه به کار گرفته شده است

که چندین  هتاریخ ترجمدر کتاب . د که متأسفانه کمتر مورد عنایت قرار گرفته استآور می

امـا   ؛امسـی کـرده  هاي قرآنـی را تـا حـدودي برر   سال پیش به چاپ رسید، موضوع ترجمه

کنم که هنوز کار بسیاري در ایـن زمینـه بـاقی مانـده کـه بایـد انجـام شـود،         اعتراف می

  .هاي دیگرخصوص دربارة آن متن هب

یکی زمینـۀ فـن ترجمـه و دیگـري     : کردتوان بررسی ها را از دو جهت میاین ترجمه

  .زبان شناسیزمینۀ جامعه

گرفته  نواع ترجمه، از ترجمۀ لفظ به لفظهمۀ ا توان ادعا کرد کهاز نظر فن ترجمه، می

هـاي قـرآن کـریم    ترجمه سو بیشتر از یک. اندتا ترجمۀ کاملا آزاد در این دوره تجربه شده
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یابی منحصر مانده است و از سـوي دیگـر ترجمـۀ آزاد و    است که در حقیقت به کار معادل

  .آهنگینی که مرحوم دکتر رجائی به چاپ رسانده است

هـا پدیـد آمدنـد و در    شناسی، به گمان من، از زمانی که ایـن ترجمـه  نظر جامعه اما از

زبان نوشتاري بسیار مهمـی   سراسر ایران پراکنده شدند و از طریق آنها، زبان فارسی دري،

 ،دادتوانیم از نوعی هویت ایرانی که همۀ اجـزاي کشـور را بـه هـم پیونـد مـی       گردید، می

از  ـ  انبوهی عرب. بان عربی سراسر ایران را فرا گرفته بوددر قرن چهارم، ز. صحبت کنیم

در گوشـه و  ـ گشتند تا امیران و شعرا و نویسـندگان   مهاجرانی که دنبال سرزمینی آباد می

ل گوناگون چون یاز این گذشته بسیاري از ایرانیان، به دلا. کنار کشور مسکن گزیده بودند

و دربارهاي بزرگان، به زبان عربـی رو آورده و  اشغال مناصب مهم اداري در ادارات دولتی 

شـناختی بـه دو حـوزة    از آن پس، جامعۀ ایران از نظـر زبـان  . در آن به کمال رسیده بودند

یکی طبقۀ حاکم بود که همۀ اعیان و اشراف و درباریان و ایرانیان عرب  :بزرگ تقسیم شد

علمی این طبقه، عربی فصیح زبان ادبی و . گرفت هاي ایرانی شده را در برمیشده و عرب

، در زبان فارسی به چشـم یـک زبـان عامیانـه و غیـر ادبـی و منحصـراً        آنبود و اعضاي 

کوشیدند و حتـی در راه   به شدت در بزرگداشت عربی میاین گروه، . نگریستند میگفتاري 

اد و       میـان ایشـان شخصـیت    از. کردندآن مبارزه می هـاي مهمـی ماننـد صـاحب بـن عبـ

به همان انـدازه کـه در ادبیـات عـرب توانمنـد و       ایشان. کردند مان همدانی ظهورالز بدیع

امـا گـروه دوم،   . کردنـد رحمی مـی  زبردست بودند، در دشمنی با زبان و فرهنگ فارسی بی

بسته و بـی زبـان    صورت جماعتی خاموش و دستآنها را به بودند که منابع کهن،  کسانی

این گروه ظم جامعۀ ایران و طبقات دوم و سوم آن را در حقیقت، بخش اع .اندنمایش داده

به استناد منابع کهن رسمی و بیشتر دربـاري   ـ  ق 4تا قرن  ـ  کسانی که. گرفتنددر بر می

: پرسندکنند، غالبا از خود میبه جامعۀ ایران نگاه می) هاي تاریخ و آثار ثعالبیاز نوع کتاب(

ها عرب زبان نشدیم؟ به گمـان بنـده، بـرخلاف    ها و مصريچه شد که ما هم مانند لبنانی
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هاي باسـتانی  گاه خاموش نبود و پیوسته در حفظ سنتنظر منابع رسمی، جامعۀ ایران هیچ

این گـروه،  . خصوص در زمینۀ علوم گوناگون تدوین کردکوشید و انبوهی کتاب به خود می

اسـلام، دیـن نویافتـه و     خواستند که ازگرایانۀ خود، هرگز نمیهاي ایرانرغم کوششعلی

اي بخش خود چشم بپوشند یا نسبت به زبان عربی که زبـان قـرآن کـریم بـود، ذره    نجات

از . خواستند که مسلمان ایرانی باشند؛ نه مسلمان عـرب ایشان آشکارا می. حرمتی کنند بی

قـرن   هـاي ق متأسفانه چیز زیادي باقی نمانده است؛ تنهـا در میانـه   4آثار ایرانیان تا قرن 

 ـ  ق است که آثار فارسی در قالب ترجمه4 خصـوص ترجمـۀ قـرآن و     ههایی بسـیار مهـم، ب

در همین زمان بود که جنگی لفظی شبیه به جنگ . فردوسی متبلور شد اهنامۀشسپس در 

گروه اول، تعدادي حدیث جعل کـرد  . گرا درگرفتگرا و فارسیزرگري میان دو گروه عربی

دسـتۀ دوم  . نشین معرفی شده استن شیاطین و مردمان دوزخکه در آنها زبان فارسی، زبا

هاي دیگري نشان دادند کـه فرشـتگان و یـا حضـرت اسـماعیل زبـانی جـز        نیز در حدیث

اما به گمان بنده، همۀ اهمیتشان  ؛اندالبته این احادیث بی تردید جعلی. دانستندفارسی نمی

شناسی زبان فارسی هاي جامعهم جریانتوانی در جعلی بودنشان است؛ زیرا از طریق آنها می

  .را دنبال کنیم

کار ترجمه در زبان فارسی به شدت تمام ادامـه یافـت و هـزاران کتـاب از      از آن پس،

نشین باشد، امـا  تواند کاري سخت دلها میبررسی این ترجمه. عربی به فارسی ترجمه شد

ي ادبیات فارسی و عربی، کسی هادر رشته را از میان این همه دانشجوي دکترادانم چنمی

دانم، اما شاید بـدانم؛  گویم که نمیبه گزاف می. به فکر تحقیق در این زمینه نیفتاده است

چندین سال پیش انبوهی منبـع گـردآوردم و خواسـتم    : زیرا در این باره تجربۀ خوبی دارم

ي بسـیار فقـط   هـا بنویسم، اما پس از کوشش تاریخ ترجمه از عربی به فارسیکتابی به نام 

نظـر از   و صرف ها جوییرغم اختصار هاي قرآنی بپردازم که آن هم، علیتوانستم به ترجمه
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به این ترتیب بود که من به عظمت . هاي غیر چاپی، یک جلد کامل را در بر گرفتترجمه

  .حجم این کار پی بردم و از ادامۀ کار چشم پوشیدم

خـوانیم،  آنچه رسـماً و معمـولاً ترجمـه مـی    شود از کار ترجمه در ادبیات فارسی را می

تر کرد؛ زیرا رد پاي آن را در انبوه عظیمی شعر و نثر فارسی که نام ترجمه بر آنها گسترده

هـایی  گاه به داستانمثلاً ملاحظه کنید که ما هیچ. شود پیدا کرداطلاق نشده است نیز می

هـاي دینـی و    بیشتر آنهـا را روایـت  اما  ؛گوییمترجمه نمی ،کندکه مولوي براي ما نقل می

اي این احادیث، در زبان زیبا و شـیواي مولـوي جـان تـازه    . دهنداحادیث نبوي تشکیل می

جـامی  . دهنـد هاي دین را به خواننده انتقال می گیرند و سرشار از نشاط و شادابی، پیغاممی

. تراند تا تألیفاد شبیههاي او نیز، به ترجمۀ آز هم مثال خوبی است؛ زیرا بسیاري از داستان

و قصیدة بسیار معروفی را که گویند فرزدق  ـ السلام  علیه  ـ  من داستان حضرت امام سجاد

راست است که جامی چیزهایی . شاعر براي آن بزرگوار سروده، با متن عربی مقایسه کردم

پـاي   که شعر جامی متأسـفانه بـه  ؛ اما اصل داستان یکی است؛ جز اینبر متن افزوده است

  .رسدمنسوب به فرزدق نمی شعر

  آیا وضعیت زبان عربی با زبان فارسی شباهتی دارد؟ـ 

اگر نقش ترجمه نبود، بی تردید سرنوشت زبان عربـی چیـز دیگـري    . از نظر اصل، بله

از دوران جاهلی هیچ نثر قابل توجهی، جز دو سـه  : به این چند نکته توجه فرمایید. شدمی

 ـ هایی سطر که در کتیبه نیم آرامـی بـه دسـت رسـیده، برایمـان       به خط و زبان نیم عربی 

مانـد قـرآن   پـس مـی  ). کنیمر آنها را جعلی فرض مییهاي کهان و نظاسجع(باقی نمانده 

کـلام حضـرت   . کریم که آن هم کلام خداوند متعال و نثر معجز و غیر قابل تقلیـد اسـت  

 ـ ـ علیهامیر   . د و از نظر ما، تالی تلو قـرآن اسـت  هم شکل و شمایل خودش را دار السلام 

هجـري بخواهـد داسـتانی، روایتـی،      70پرسیم که اگر کسی، مثلاً در حدود سال حال می

حکایتی یا موضوعی علمی در زمینۀ پزشکی یا اخترشناسی بیان کند، بـه چـه زبـانی بایـد     
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راه را بـراي  هرگـز  ) هاي زیاد بن أبیهخطبه مثل(ها بگوید و بنویسد؟ نثر معمول در خطبه

پس زبان عربی ناچـار  . نثر قرآن هم که غیر قابل تقلید است. کندچنین گفتارهایی باز نمی

اي به کالبدش دمیده شود و بـه شـکلی   است مدتی صبر کند تا از طریق ترجمه، خون تازه

. در آید که بتواند بار سنگین فرهنگ و تمدنی را که قرار است جهانی شود، به دوش کشـد 

هـایی  رسـاله  .راه، گام اول را عبدالحمید کاتب، منشی آخرین خلیفۀ أموي برداشت در این

امـا ابـن مقفـع کـه     . ها و نثر ساده استکه از او باقی مانده، چیزي میان نثر مسجع خطبه

دانسـت، نثـر سـاده را    بیشتر ایرانی و در زبان پهلوي استاد بود و عربی را هـم خـوب مـی   

تقریبـاً   .شـود  انگیز ترجمه آشـکار مـی  ست که نقش شگفتا جا دقیقاً همین. ریزي کرد پی

وي ناچار تحت تأثیر زبـان پهلـوي بـود و    . همۀ آثار ابن مقفع ترجمه از زبان پهلوي است

شـناس خـود داشـت، تـدارك     ناچار بر حسب ساختارهایی که در ذهـن پهلـوي  عربی را به

بـه  . نوشـت  به زبان عربـی مـی   و اندیشید به زبان مادري خود می :به عبارت دیگر ؛دید می

همین جهت است که نثرش کاملاً ساده و بی پیرایـه و خـالی از هرگونـه سـجع و قافیـه      

زبانان، حتی کودکان  است؛ جویبار زلالی است که در آرامش تمام جریان دارد و همۀ عرب

پهلـوي   اندك زمانی پس از ابن مقفع، انبـوه عظیمـی از آثـار   . توانند از آن بهره بگیرندمی

داري، همه به زبـانی کـه ابـن مقفـع     هاي اخلاق و آداب و آیین ملکخصوص در زمینه به

هنوز صد سال از این ماجرا نگذشته بود کـه جـاحظ زبـان    . ریزي کرده بود، ترجمه شد پی

قاطعانـه   تـوان مـی . عربی را به اوج توانایی رسانید و آثار جاویدان خود را در آن تألیف کرد

ابن مقفع در ابتداي قرن دوم ق دست به ترجمه نزده بود، هرگـز جـاحظ، در   که اگر  گفت

  .آمدشناسیم پدید نمیاین شکل و شمایل که می

 اي در زمینـۀ ترجمـه رخ داد و  در اواخر همین قرن دوم بود کـه نهضـت بـزرگ تـازه    

انی دوباره، زبان عربی توانست به یمن آن، گام عظیم دیگري بردارد و تمدن خود را جـاود 

. و جهانی سازد و آن زمانی بود که آثار فلسفی و علمی یونانی به زبان عربی ترجمه شـدند 
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شدند، یا از زبان سریانی و گاه هم از پهلـوي  این آثار، یا مستقیماً از زبان یونانی ترجمه می

طـور کـه    اکنون، همـان ). مانند منطق ارسطویی که ابن مقفع از پهلوي ترجمه کرده است(

توان گفت که اگر این آثار ترجمه نشـده بودنـد، شـاید هرگـز     ة جاحظ گفتیم، باز میدر بار

  .آمدندکسانی چون فارابی و ابن سینا و ابوریحان بیرونی پدید نمی

حـال خـوب اسـت بـه ایـن      . در ابتداي این گفتار، به اولین ترجمۀ قرآن اشاره شـد ـ 

انـد و آیـا   رو بودهمشکلاتی روبه ها با چهموضوع بپردازیم که مترجمان ما طی این قرن

  راهی براي حل این مشکلات وجود دارد؟

ها و مجادلات گوناگونی ها پیش در اروپا بحثدانیم که ترجمۀ متون دینی از مدتمی

پردازان بزرگـی در ایـن زمینـه    و نظریه انگیخت و در ابتداي قرن بیستم دانشمندان بر می

تمام مشکلاتی که آنها دارند، نزد ما . د استفادة ما استپیدا شدند که کارهایشان امروز مور

. اي در ایران به راستی کـلان اسـت  خصوص که حجم کارهاي ترجمه ههم موجود است؛ ب

هاي تئوریک تقریباً هیچ اسـت، در عـوض در عمـل بـی ماننـد       کار اجداد ما اگر در زمینه

بـه فرانسـه دعـوت کـرده     سال گذشته ما را براي بحث دربارة ترجمۀ متـون دینـی   . است

کردم نظر به پشتوانۀ بسیار عظیمی که در زمینۀ ترجمه داریـم، بـه   من ملاحظه می. بودند

یم و نظـرات یـا اطلاعـات خـود را     ست که در چنین محافلی شرکت جـوی ا راستی حق ما

شـهر لیـل سـخنرانی    در من یک بار در پاریس و یـک بـار   . بارة آن موضوع ابراز کنیمدر

آوري ترجمۀ ع اساسی کار من در این گفتار، اشاره به سیر تحول تعداد شگفتموضو. کردم

 200یـا   150ایـن غیـر از    .شـود ترجمـه بـالغ مـی    850قرآن به زبان فارسی بود کـه بـه   

  .اندهاي پس از انقلاب پدید آمدهست که در سالاهایی  ترجمه

ما چـون بـار اعتقـادي دارنـد،     ترجمۀ متون دینی با ترجمۀ غیر دینی تفاوت چندانی ندارند؛ ا

خـوب اسـت   . افکننـد گردند و مترجم را به فضاهاي پر التهـابی مـی  ناچار به شدت حساس می
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یکی مرحلۀ فهم مـتن اسـت   : تر شود، ترجمه را در دو مرحله قرار دهیمبراي آنکه کار ما روشن

  . معنا نداردو دیگري مرحلۀ عمل ترجمه؛ البته ناگفته پیدا است که ترجمه بدون فهم اصلاً

و ـ  گیران، متن پیامآن است که آیا همۀ پیام ،شودسؤالی که در مرحلۀ فهم مطرح می

اند؟ تردید نیسـت کـه در مـورد    فهمیدهرا به یک اندازه و یک شکل میـ  اینجا متن قرآن

اما دربـارة آیـاتی    ؛آیدوار، اختلافی پیش نمیهاي عادي و طبیعی و ریاضی بسیاري از متن

ر روایات د. کشند، چنین نیسترا به دوش می وشن نیستند یا بار دو یا چند معناکاملاً ر که

ما ایـن موضـوع را کنـار    . فهمی یا اختلاف در فهم اشاره شده استما بارها به نافهمی، بد

هاي پایانی قرآن، گاه از شدت زیبایی  مثلاً سوره: کنیمگذاریم و به تجربۀ خود اکتفا میمی

اختیـار   خوانم، بـی هنگامی که آنها را می ـ  و بسیاري مانند من گردند و من ـز میانگیهول

بـرم، بـه صـداي بلنـد تکرارشـان      آهنگ آنها لـذت مـی   از ضرب. گیرمتحت تأثیر قرار می

در . پردازدهاي خیالی گوناگون میآید و صورتگاه ذهن من به جولان در میکنم و آن می

ي واقعی آنها اخواهم به معنگاه که میآیم و هرق آیات بر نمیاین احوال، من پی فهم دقی

گیـرد و آن  بینم که در جاي جاي آیات، تردید و گنگی گریبـانم را مـی  دست پیدا کنم، می

رود کـه هـیچ   بـیم آن مـی   کند؛ زیراپرداز ساخته است، نگرانم میمفاهیمی که ذهن خیال

ایـن احـوال خـاطرم را بـه خـود مشـغول       چیزي کـه در  . مفسر و مترجمی آنها را نپسندد

یافتنـد  هاي زمان وحی همۀ این آیات را دقیقاً در میدارد، این سؤال است که آیا عرب می

شدند؟ از آنجا که من خود بیشـتر بـه ایـن نظـر     نگرانی میو یا مانند من دچار تردید و دل

 خداوند متعـال، بیشـتر  رسم که شاید دوم گرایش دارم، ناچار به این نتیجۀ نیمه خیالی می

احساس ما را مخاطب قرار داده تا عقل ما را، و در این صورت عقل ناچار است که از فهم 

  .دقیق معانی عاجز بماند

با واکنشی کـه   ـ  اگر به ساحت مقدس قرآن جسارت نشود ـ  شاید بتوانیم این حالت را

اعر نـوپرداز کـه   ش ـ. دهـیم، مقایسـه کنـیم   در مقابل اشـعار نـوپردازان بـزرگ نشـان مـی     
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تـر رود، گـاه   ي معلوم و مأنوس میان مردمان فراهاکوشد از قالبکند و می شکنی می سنت

یابد و به ظـاهر از  نگارد که بر هیچ چیز تطبیق نمیبراي گفتن حرف دل خود عباراتی می

وي آرزو دارد که پیامش، منحصراً از طریق احساس، و از . هم خارج است چارچوب منطق

زبان مأنوس، به خواننده یا شنونده برسد و او نیز، به یـاري ابزارهـاي لفظـی، امـا      فراسوي

خواهد بـه کمـک   به عبارت دیگر، شاعر می. منحصراً در فضاي احساس، پیامش را دریابد

کننـد، و نیـز بـه یـاري     معانی جانبی و الهامات و ایهاماتی که کلمات به خواننده القـا مـی  

، احساسات سـرکش و مهـار نشـدنی خـود را ابـراز کنـد؛ زیـرا        هاآهنگ و نواي واژهضرب

جـا   پیش سـاخته  هاي معنایی ازداند که کلمات آشنا و هر روزي و تکراري که در قالب می

گیر برسانند؛ به این جهت فضاي عقل را رها توانند احساسش را به پیاماند، دیگر نمیافتاده

تـوان بـه   دانم که این حالت را نمیالبته می .گذاردکرده به فضاي احساس و الهام گام می

زیرا تفاوت بزرگی در این میان وجود دارد، وآن این اسـت کـه در مـورد     ؛قرآن قیاس کرد

گوید، کلامی معجز و قـاطع و جـاودانی   رسان، خداوند است و آنچه او میقرآن کریم، پیام

اما اینجـا، حـرف   . اندآن آگاهاو خود، و نیز همۀ مقدسان ما از معانی اصلی و پنهانی . است

بر سر ما محققان عاجز است که در قرن بیست و یکم، یعنی هزار و چهارصد سال پس از 

  .ایموحی، براي ترجمۀ آن کلام معجز به تکاپو افتاده

هاي کوچک را بهتر نشـان دهـم، اجـازه بدهیـد     براي اینکه دشواري ترجمۀ این سوره

یک بار، چند ترجمۀ . برایتان نقل کنم ،امهایم انجام دادهدر یکی از کلاسکه اي را تجربه

) زیبا و آهنگین مرحوم روحـانی از جمله ترجمۀ (» تکویر«گوناگون، قدیم و جدید، از سورة 

بـود کـه در همـان     کمتر دانشـجویی . را در کلاس براي دانشجویان فوق لیسانس خواندم

  .ها یکی استوهلۀ اول دریابد که اصل همۀ ترجمه

ه هر حال، عرایض بنده خواه درست و خواه غلط، نه چیزي از دشـواري ترجمـۀ ایـن    ب

 .انـد هایی که گذشتگان ما در این راه بر خود هموار کـرده کاهد و نه از ارزش رنج آیات می
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 ـ  بیشتر ایشان. یابی مواجه شدندلۀ معادلئاین بزرگان، در زمینۀ فن ترجمه، نخست با مس

در راه یـافتن   ـ ـ آوردنـد تـا تـألیف شخصـی    شتر بـه تقلیـد رو مـی   غیر از آن کسان که بی

بسـیاري از  . کردنـد هاي قرآنی رنج فراوان بر خود هموار مـی  هاي مناسب براي واژه معادل

امـا  . اند، پشتیبان زبان و فرهنـگ ایـران گشـته اسـت    شاهکارهایی که ایشان تألیف کرده

مـثلاً   ؛یابی در امان بمانندپیچ و خم معادل هاي پراز لغزشگاه اندایشان هم هرگز نتوانسته

کردند، شاید توجه نداشتند که آیین  را در مقابل جن پیشنهاد می »پري«هنگامی که کلمۀ 

هاي آن آشنایند و کلمۀ پري نیز همۀ آن زردشتی هنوز در ایران رواج دارد و مردم با سنت

ن خواننـدة ایرانـی منتقـل    کشـد، بـه ذه ـ  در سنت زردشتی به دوش مـی  بار معنایی را که

. کند، حال آنکه رفتار و گفتار پري از بسیاري جهات با رفتـار جـن قرآنـی تفـاوت دارد     می

یـا  . انـد تقریباً همۀ کلمات کلیدي قرآن، هنگام ترجمه دستخوش همین اخـتلاف گردیـده  

بنـده ترجمـۀ برخـی از قـدما را کـه در      . مثلاً به کلماتی چون مسجد و محراب توجه کنید

هـاي  در ترجمـه  »مسـجد «زیـرا   ؛پسندمبسیار می د،انرا نهاده »مزگت«برابر مسجد کلمۀ 

هـاي دلنـواز   کاريهاي متأخر که دیگر صاحب بناهاي با شکوه همراه با کاشی فارسی قرن

از همـین قـرار اسـت وضـع     . تواند بازتاب مسجد قرآنی باشـد شده است، به هیچ وجه نمی

کاري شدة مسجد جـامع اصـفهان و   هاي گچتی با محرابقرآنی که هیچ شباه »محراب«

اق یا بالاخانـه  تا به معناي خصوص که محراب در قرآن کریم، گاه منحصراً هین ندارد، بنای

نتیجۀ عرض بنده از ذکر این نکتـه آن اسـت   . است و ربطی با محراب داخل مسجد ندارد

صـدها کلمـۀ   . یابدباً متفاوت میکه یک کلمه، گاه در دو زمان یا دو مکان، دو معناي تقری

کنند؛ تازه آنچه به عنوان مثال ذکـر  دیگر در قرآن کریم ما را با همین دشواري مواجه می

هاي بنده، دانم که حرف چه باید کرد؟ البته می هاي معناکردم، اسم جنس بود؛ حال با اسم

و عربی بررسـی شـده    اي نیست و این مسائل بارها در مقالات ایرانی و اروپاییحرف تازه

گـاه   گاه هاي قرآنی ترجمه 1 تاریخ ترجمه از عربی به فارسی، ج خود من هم در کتاب .است
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امـا مـراد مـن از تکـرار ایـن       .ام نقد کـرده  هاي گذشتگان رایابیمعادل به موضوع اشاره و

اي کامـل و  شود ترجمـه این گمان که می: مباحث، آن است که در جواب شما عرض کنم

توانـد چنـین   تنها کسی که مـی . اندازة خود قرآن پدید آورد، گمانی به کلی باطل استهم

  .ست؛ نه آدمیزادا ترجمۀ کاملی به وجود آورد، خود خدا

  اگر ترجمۀ قرآن به زبان دیگري از جمله فارسی ناممکن است، پس چه باید کرد؟ـ 

النهـر کـه   قیهـان مـاوراء  نخست باید در برابر قرآن فروتنی کرد و فروتنـی را بایـد از ف  

 ـ. آموخت ،اندنخستین مترجمان قرآن ي واقعـی کلمـه،   ااین بزرگان، به جاي ترجمه به معن

هـاي  نوشـتند و سـپس، زیـر هـر یـک از واژه     سطرهاي متن عربی را با اندکی فاصله می

دانستند که آنچـه بـه عنـوان ترجمـه     ایشان البته می. نهادند قرآنی، یک معادل فارسی می

گـاه  نوشتند، تقریباً هیچکنند، ترجمه نیست؛ زیرا رشتۀ کلماتی که دنبال هم میمی عرضه

به عبارت دیگر، ایشان از کل فراینـد ترجمـه، بـه    . گنجیددر قالب دستور زبان فارسی نمی

یافتند و سپس یـک  ي خام کلمۀ عربی را میانخست معن: همان دو گام اول بسنده کردند

دهـد، زیـر آن   تند طیف معنایی آن لفـظ عربـی را پوشـش مـی    پنداشکلمۀ فارسی که می

پنـداري ایشـان خواننـدگان خـود را     . گذاشتندنگاشتند و دیگر پا را از این حد فراتر نمی می

کردند که بیایند و با مترجمان نخستین همکاري کنند و کار نیمه تمـام ترجمـه   دعوت می

ننـده بایـد بـا مـواد خـامی کـه       خوا :تی دیگـر به عبار. را، به دنبال ایشان، به پایان برسانند

هـایی قابـل فهـم و منطبـق بـا      اند، عبارتیابان ماوراءالنهري در اختیارشان گذاشته معادل

هـاي معنـایی را کـه بـا نـوع اندیشـه یـا         تیگاه، آن ظرفدستور زبان فارسی بپردازند و آن

سیر را در سطوح گونـاگون  تردید ندارم که این م. مذهبشان همسویی دارد، برآنها بار کنند

. انـد ترجمه، همۀ خوانندگان هوشمند فارسی زبان، چه خودآگاه و چه ناخودآگاه، طی کـرده 

هـاي  اند و بسـیاري از ترجمـه  علاوه بر خوانندگان، مترجمان هم غالباً همین راه را پیموده

  .هاي واژه به واژة کهن سازي ترجمههاي اخیر، چیزي نیست جز بازقرآن



 

 

 سال دهم، شمارة سی و هفتم 282

خیـر  اهـاي  هـاي قـرن  پـس هرچـه لغـزش در کـار ترجمـه     : کن است بگویندحال مم

البته . نیان بیندازیم و متأخران را هیچ مقصر ندانیمیبینیم، باید گناهش را به گردن پیش می

امـا   ؛کـار خویشـتن اسـت    ؛ زیرا هرکس مسئولآیدآمیز به نظر میاین حرف کاملاً شوخی

براي روشن کردن این موضوع، لازم است به . ها تهی نیستهمین حرف، از برخی واقعیت

باز بگویم که بزرگان مـا، بـا    عرض کردم، باز گردم و »فهم مفردات«تر دربارة  آنچه پیش

و هرگز نخواهند توانست و مـا نیـز هرگـز    ( انداند، نتوانسته اعتباري که داشته همه دانش و

به . کریم را به نهایت برسانندهاي قرآن که کار فهم و ترجمۀ همۀ واژه) نخواهیم توانست

، خطیئۀإثم، ذنب،  :دلالت داردگناه عنوان مثال، در قرآن چندین کلمه هست که بر مفهوم 

کنـیم کـه مترجمـان،    خوانیم، احساس میهاي کهن را میهنگامی که ترجمه . ... و جناح

ونه و متفاوت هـم  ها چندگاگر معادل .اندکار بردهه اي بي یگانهاهمۀ این کلمات را در معن

بندي آنهـا صـورت    بندي یا درجهکنیم که هیچ کوششی در راه طبقه باشند، باز احساس می

گنه یـا گنـاه، بـزه و    : اندها را پیشنهاد کردهاین معادل ،»جناح«مثلاً در برابر  ؛نگرفته است

کـه  هـایی  در اثنـاي پـژوهش  . ...مندي، ننگ، تنگی، وزر، دشواري، پروا، سختی، بـاك بزه

آمـد کـه واژهـاي    دادیم، چنین به نظرمان می همراه دانشجویان خود در این باره انجام می

شـدت و  (یعنی هر کلمـه، هـم درجـۀ گنـاه      ؛اندقرآنی، از نظام معنایی کاملی پیروي کرده

حال اگر عرض بنـده  ...).  کرداري، اخلاقی، دینی(کند و هم نوع آن را  را معین می) ضعف

ین زمینه زحمتـی  باید پذیرفت که پیشینیان ما در ان استقرایی شایسته ـ  راست باشد ـ بدو 

تـر رفـت و   توان عقبالبته باز می. اند اند و پسینیان هم از آنان تقلید کرده به خود راه نداده

اي هاي اول اسلام انداخت که به موضوع توجه همـه جانبـه   گناه را به گردن مفسران قرن

فهـم  «گردیم به اصل اند؛ یعنی باز بر میمترجمان ما هموار نساخته اند و راه را براينکرده

  .»نخستین متن
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حال ملاحظه کنید که براي همین موضوع به ظاهر کوچک، چـه راه درازي در پـیش   

تر بـه مـتن   تر و نزدیکاي منطقیداریم تا بتوانیم به ترجمه، یا بهتر بگویم به ترجمه گونه

: اي ترجمۀ قرآن، پیش از هر چیز باید به دو کار اقـدام کـرد  که برآن خلاصه. قرآنی برسیم

هاي قرآنی را هم زیرا بسیاري از کلمه ؛شناسی واژگان قرآن استیکی معناشناسی و ریشه

باز یافتن حوزة معنایی پیش . هاي سامی دیگرتوان یافت و هم در زباندر شعر جاهلی می

ماننـد کلمـۀ    ؛کنـد ي قرآنـی آن کمـک مـی   قرآنی یک کلمه، به راستی ما را در فهم معنا

دیگـر  . ي تالار و اتاق به کار رفته اسـت اهاي عربی جنوبی به معن که در کتیبه »محراب«

هاي تـاریخی، یـا زمـانی و مکـانی و عـاطفی و خلاصـه        تحلیل متن و بازیابی همۀ طیف

  .فرازبانی واژگان قرآن است

هیم به ترجمۀ قرآن اقدام کنیم، آیـا راه  خوافرض کنیم که با توجه به پیشنهاد بالا میـ 

  حلی دارد و آیا به جایی خواهیم رسید؟

که عرض کردم، نخست باید فروتنانه اعتراف کنیم که پـس از گذشـت چهـارده     چنان

. قرن از زمان وحی و پدیدآوردن حدود هزار ترجمه، هنوز کار انجام نشـده، فـراوان داریـم   

ه ممکن است از حوزة سیطرة مترجمان بـزرگ گذشـته   دیگر اینکه باید بکوشیم تا جایی ک

ازا ربـا آنکـه حـرف بـه د     ـ ـ اجازه بدهیـد . شکنی کنیمبیرون آییم و در صورت لزوم، سنت

نزدیک به هزار و چهار صد : براي روشن شدن موضوع، یک مثال دیگر هم بزنم ـ  کشیده

ه بخشنده، بخشایشگر، ب، را در بسم االله الرحمن الرحیم »الرحمن«سال است که ما، کلمۀ 

اي نیسـت کـه   ایم و دیگر هـیچ ایرانـی  فراخ بخشایش و کلماتی از این قبیل ترجمه کرده

هاي آرامی و اما به شهادت قرآن و روایات و نیز برخی کتیبه. بتواند دل از این ترجمه بکند

 دار بیرون آمده و اسـم خـاص گردیـده   اعربی جنوبی، این کلمه، از وضعیت یک کلمۀ معن

کلمه اگر بخواهد اسم خاص، آن هم براي خداونـد شـود، لازم اسـت همـۀ معـانی      . است

ابتدایی خود را زمین بگذارد و فضایی تهی و بی پایان در درون خود ایجاد کنـد تـا بتوانـد    
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درسـت  . وند متعال باشد، در خود جـا دهـد  امعناي یک موجود مجرد و لایتناهی را که خد

شـد، سـپس از جماعـت،    زار سال پیش، بر جماعت اطلاق میکه سه چهار ه» االله«مانند 

تهی گردید تا توانسـت نـام    ما چندي بعد، کلمه به کلی از معناقدرت استنباط شد، ا معناي

کـه در اصـل   هم از همین قبیل است که بـا آن  »خدا«کلمۀ فارسی . خاصی براي خدا شود

بـه  . کنـد ه ذهـن متبـادر نمـی   خدا را ب دیگري جز وجود بی معنا نیست، امروز هیچ معناي

یک از صفات خداوند به ذهـن مـا متبـادر    هاي االله و خدا، هیچ با شنیدن واژه :عبارت دیگر

به گمان بنده، کلمۀ الرحمن هم همین مسیر را طی کرده و ناچار همین وضعیت . شودنمی

ا ناکـافی  ت دارد یک ترجمۀ هزار و چهارصد ساله رحال بفرمایید کدام مترجم جرئ. اردرا د

شمارد و خود یک نام خاص در زبان فارسی براي الرحمن پیدا کند و یا همان کلمۀ عربـی  

  را در مقام یک اسم خاص به کار برد؟

شکنی بـیم  حال فرض کنیم که جماعتی مترجم پرشور پیدا شد و ادعا کرد که از سنت

اختیار پژوهنـدگان قـرار    اي که اکنون درهاي تازهتواند به کمک ابزارها و شیوهندارد و می

زیرا  ؛اما در برابر چنین ادعایی، باید بسیار احتیاط کرد ؛دارد، به کشف حقایق قرآنی بپردازد

جانبه همراه نباشد، بی گمان کار مترجم را به  دلیري و گستاخی اگر با دانشی واقعی و همه

که این ارادة قوي، بـا  به هر حال، همین. هاي شتابزده خواهد کشانیدگویی و استنتاج گزاف

شناسان و روحانیان بـزرگ رسـید،    اي ملی پدید آمد و طرح کلی کار به تأیید قرآنپشتوانه

ها و آن رشته کارها که در ذهن بنـده نقـش   آن گروه. هاي ترجمه را تشکیل دادباید گروه

. وشانیدتوان به آن جامۀ عمل پدانم چگونه میبندد، بیشتر آرمانی است و من خود نمیمی

هاي کهن سامی اندیشم که از زبانشناس میاز این قرار که در درجۀ اول به چند تن زبان

هـاي  چون آرامی و عبري و سریانی و حتی حبشی و جعزي اطـلاع کـافی دارنـد و کتـاب    

وظیفۀ این گروه آن است . شناسندخصوص تورات را در متن آرامی و عبري می هانجیل و ب

شناسی هاي کلیدي قرآن تدارك بینند و آنها را در زمینۀ جامعهواژه که فهرست مفصلی از
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هاي سامی مورد پژوهش قرار داده خصوص در شعر جاهلی و زبان هو تاریخ زمان وحی و ب

ي نخستین کلمه پـی ببرنـد و سـپس    ااندك بتوانند به معن شناسی کنند تا شاید اندكریشه

. ی کننـد یزمـان پدیـد آمـده باشـد، شناسـا     طیف معنایی آن را که ممکن است با گذشـت  

تـر  تـر و دقیـق  ي ابتدایی کلمات نه تنها فهـم مـا را از لفـظ قرآنـی روشـن     اآشنایی با معن

دهد تفـاوت میـان کلمـاتی را کـه بیهـوده متـرادف پنداشـته        سازد، بلکه هم اجازه می می

معانی مختلف و هم فهم ) مانند آنچه دربارة کلمات گناه عرض کردم(شوند درك کنیم  می

که احتمالاً هر کـدام بـر چنـد    » قرآن«و » کتاب«هاي مانند واژه(یک کلمه را بازشناسیم 

تواند مفاهیم نویافته را به درون متن بـاز گردانـد و بـر    گروه البته می). مفهوم دلالت دارند

اما این کار به نظـر   ؛حسب بافت متن و فضاي عمومی آن، معنایی مناسب آیه عرضه کند

دان زبردسـت تشـکیل شـده    عهدة گروه دوم قرار گیرد که از چند تـن عربـی   رده، باید ببن

دان در این گروه، هم متخصص صرف و نحو و بلاغـت شـرکت دارد و هـم عربـی    . است

ست یـا آن را  ا یا زبان عربی زبان مادري اوکه دان واقعی کسی است مراد از عربی. واقعی

زبان را بی چـون و چـرا احسـاس     هايد همۀ ظرافتوي بای. به همان خوبی آموخته است

ذهب «باشد؛ یعنی تفاوت میان دو جملۀ عربی مانند  »متذوق«در زبان، به اصطلاح  کند و

زیـرا اي   ؛را به حکم ذوق خود دریابد؛ نه به حکم نحو عربی »انّ محمداً ذهب«و » محمد

بـا بیـان ایـن    . اسـت  بسا کجروي که نحو، بر ذوق مفسران و مترجمان ما تحمیـل کـرده  

خواهم بگویم که متخصص ما باید بتواند میان سطوح مختلف جمله یا کلام را  ها، مینکته

در قرآن کریم معین کند تا مترجم را در یافتن لحنی مناسب براي هر یک از آیـات الهـی   

  .یاري رساند

 هاي دیگري هم شـرکت دارنـد کـه   بدیهی است که در این سازمان تخیلی من، گروه

باید، هر یک به فراخور دانش و تخصص خود، فهم مترجمان را از آیات تأییـد یـا اصـلاح    

شـناس احتیـاج اسـت و هـم بـه فقیـه و       دان و دین دان و جغرافیپس، هم به تاریخ. کنند
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گیرد کـه بایـد،   دان قرار میولیت اصلی، بر دوش گروه فارسیئاما کار نهایی و مس. متکلم

ترین نیز دقیق ترین معادل را، وعات مورد بحث، بهترین و درستپس از دریافت همۀ اطلا

  .و شیواترین ساخت دستوري فارسی را برگزیند

هـاي سـنگین   اي که بدین سان، پس از چندین سال کوشـش و تحمـل هزینـه   ترجمه

کند که به پایان کار و به حد کمال رسیده است، بلکـه بایـد   گاه ادعا نمیآید، هیچ پدید می

اي است که تا زمان خود در زبان فارسـی بـه   ترین و شیواترین ترجمهند که صحیحادعا ک

توانند با خاطري نسبتاً آسـوده، آن را مرجـع   زبانان میوجود آمده است و اینک همۀ فارسی

سیصـد ترجمـۀ موجـود     ر دهند و از سرگردانی میان دویست  ـفهم خود از قرآن کریم قرا

دهند تا آنکـه پـس از   رجمه البته همچنان به کار خود ادامه میهاي تاما گروه. رهایی یابند

  .اي از آن عرضه کنندهاي تازة خود، چاپ تازه یک دورة مثلا ده ساله، بر اساس یافته

گـذاریم، ناچـار بایـد    مـی  »ترجمۀ استاندارد«یا  »ترجمۀ ملی«این ترجمه که نامش را 

وانـد کنجکـاوي برخـی از خواننـدگان را     هایی نیز داشته باشد تا در صورت لزوم بت ضمیمه

هاي دیگـري کـه   پاسخگو باشد؛ یعنی خوب است کتابی شامل توضیحات ضروري، ترجمه

دهد، هاي گوناگون رخ میممکن است از یک آیه به دست آید، اختلافاتی که در اثر قرائت

  .گیرداختلافاتی که زاییدة اختلاف مذاهب اسلامی است و بسیاري نکتۀ دیگر را در بر

. اي به وجود خواهد آمد یا نهاي و چنین ترجمهدانم که آیا هرگز چنین مجموعهمن نمی

  .آید هاي خیالم به جوشش در میگاه در افقآنچه عرض کردم، بیشتر آرزویی است که گه


